
چهارشنبه  1 اسفند 1403  شماره 8682

اندیشه12

چینی‌ها 
البته، هم 

نرمی‌دارند و 
هم اگر لازم 

باشد تیزی. 
در سال‌های 

اخیر حضور 
دیپلماسی 
جدیدی با 

عنوان »گرگ 
مبارز« را از 

سوی مقامات 
رسمی‌میانه، 

دیپلمات‌ها و 
برخی نخبگان 

چینی شاهد 
هستیم که 
توئیت‌های 

تهاجمی‌و گاه 
توهین‌آمیزی 

منتشر 
می‌کنند

چین همواره 
ارزیابی 

و اصلاح 
می‌کند و در 

مواجهه با 
بحران‌هایی 
که در مسیر 

قدرت نرم 
خود دیده، 

غالباً از 
تهدید‌ها، 

فرصت 
ساخته 

است. شاید 
بتوان به این 

هوشمندی 
مقامات 

چینی مطابق 
ادبیات 

خودشان 
»درک تیز« را 

اطلاق کرد که 
دائماً نقد‌ها، 

اشکالات و 
خطرات برای 
»چهره چین« 

سنجیده 
و اصلاح 

می‌شود

کتاب »قدرت نرم چینی« از چه واقعیت هایی پرده بر می دارد؟ 

»غولِ فلج« چگونه به »ابرقدرتِ مسئول« بدل می‌شود؟

 از دیپلماسی »گرگ مبارز«
 تا استراتژی »درک تیز«

180 کشـــور  بـــه  فعالیت‌هـــای خـــود را 
گســـترش داده است و از سال 2019 بیش 
از 50 کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، 
کره‌جنوبی و... قرارداد‌هایی برای توسعه 
5G بـــا هـــوآوی منعقـــد کرده‌انـــد. آنـــان 
گرچـــه دائمـــاً از نگرانـــی امنیتـــی در این 
زمینه شـــکوه می‌کنند، اما نتوانسته‌اند از 
جذابیت همکاری فناورانه با چین چشم 
بپوشند. پروژه »راه ابریشم دیجیتال« نیز 
نماد جاه‌طلبی زیرساخت ارتباطی چین 
در پیوند بـــا ابتکار یک کمربنـــد ‌-‌ یک راه 
اســـت. چین در مشـــارکت با 16 کشور تا 
پایـــان ســـال 2022 قریب بـــه 79 میلیارد 
دلار در ایـــن زمینـــه هزینـــه کرده اســـت 
که ســـاز‌و‌کار‌های دیپلماتیـــک در ارتباط 
بـــا جنـــوب جهانـــی Global South مثل 
BRICS نیز زیرســـاخت‌های لازم را در این 
زمینـــه فراهـــم می‌آورند. باید دانســـت با 
توجه به ظهـــور فناوری‌های نوین‌تر مانند 
هوش ‌مصنوعی، چیـــن در این زمینه هم 
بـــا درس‌گیـــری از تأخیـــر در فناوری‌های 
ارتباطـــی دهه‌های پیش، بســـیار فعالانه 
و بـــدون تأخیر برخـــورد خواهـــد کرد که 
جنجال اخیر بر سر DeepSeek نشانه‌ای 
از ایـــن فعالیـــت بهنگام و رقابتی اســـت. 
در کنـــار همـــه اینهـــا، ارزانـــی و کیفیـــت 
قابل رقابـــت ابزار‌های فناورانـــه ارتباطی 
چیـــن، جذابیتـــی اســـت کـــه منجـــر به 
نفـــوذ بازو‌های فناورانه‌ قـــدرت نرم چینی 

. د می‌شو
 

آموزش در خدمت قدرت نرم
مقامـــات چینـــی آمـــوزش بین‌المللی و 
مبادلـــه‌ای را بخش مهمی‌از دیپلماســـی 
مردم-‌مردم و البته قـــدرت نرم می‌دانند. 
آنـــان با تلفیـــق منطق فرهنـــگ و منطق 
بازار تـــاش کرده‌اند تا ابتـــکارات آموزش 
عالـــی چیـــن را شـــکل دهند. بـــه همین 
دلیـــل چین تـــاش کـــرده تا بـــه عنوان 
یکـــی از مراکـــز مهـــم و جـــذاب آمـــوزش 
بین‌المللـــی ظهـــور کنـــد. در حالـــی که 
تعـــداد دانشـــجویان خارجـــی شـــاغل 
بـــه تحصیـــل در چیـــن در ســـال 1978 
کمی‌بیـــش از 1200 نفـــر و عمدتاً شـــامل 
ی  ا ر ا د ی  کشـــور‌ها ز  ا نشـــجویانی  ا د
منافـــع مشـــترک ایدئولوژیـــک بـــا چین 
بوده اســـت، تعـــداد این دانشـــجویان در 
ســـال 2024 به حـــدود یک میلیـــون نفر 
نزدیک شـــده اســـت، بـــا این تفـــاوت که 
بـــر خـــاف دوران مائـــو که دانشـــجویان 
معـــدود خارجی بـــه بورســـیه‌های دولتی 
به چین می‌آمدند، بیشـــتر دانشـــجویانِ 
خارجـــی فعلـــی در چین از جیـــب خود 
هزینـــه تحصیـــل را می‌پردازنـــد. طـــی 
نظرســـنجی‌های مســـتقل، حـــدود 92 
درصد از این دانشـــجویان معتقد بوده‌اند 
کـــه تحصیل‌شـــان در چین، بـــه پایداری 
روابط سیاسی با کشـــور خودشان کمک 
می‌کند. علاوه بـــر این رهیافـــت، دولت 
چیـــن بـــا ســـاز‌وکار‌ها و ابتکاراتـــی مانند 
برنامـــه »هزار اســـتعداد« تلاش کـــرده تا 
در چهار حـــوزه کلیدی فناوری و توســـعه 
راهبردی، نـــوآوری و مهارت‌های صنعتی، 
ساخت‌وساز اجتماعی و زیست‌محیطی 
و احیای کشـــاورزی و زیســـت روســـتایی، 
نخبگانِ دانشجوی خارجی را جذب کند.

چینی‌هـــا البتـــه دوره‌هـــای کوتاه‌مـــدت 
چین‌شناســـی یا تور‌هـــای چیـــن را برای 
روزنامه‌نـــگاران، فعـــالان مدنی و نخبگان 
خارجی تدارک می‌بینند که این اقدامات 
با هزینه حـــزب حاکم صـــورت می‌پذیرد. 
هزاران نفـــر از مقامات فعلی و چهره‌های 
مؤثر دنیا، از آمریکا تا آفریقا و البته بیشتر 
از همه در آفریقا و آســـیا، در چین آموزش 
دیـــده یـــا ایـــن دوره‌هـــا را گذرانده‌انـــد و 
عمدتاً بـــه عنوان شـــبکه‌ای ســـمپات با 
بازو‌هـــای قـــدرت نـــرم چینـــی در ارتباط 
هســـتند. بررســـی‌ها نشـــان می‌دهـــد 
عمـــده روزنامه‌نگارانـــی کـــه میهمان این 
دوره‌هـــا بوده‌اند، روایـــت مثبتی از چین 
را منتقل و حتـــی ترویج می‌کنند. اگرچه 
در این زمینـــه هم انتقاداتی وجـــود دارد؛ 
چنانچـــه برخـــی دانشـــجویان خارجی از 
اینکه اســـاتید چینی اجازه بحث انتقادی 
به دانشـــجویان نمی‌دهند، گلـــه کرده‌اند 
یـــا برخی از میهمانـــان تور‌های چینی، به 
نحـــو بدبینانه‌ای ایـــن دوره‌هـــا را فروش 
تصویر چین خوانده‌انـــد. مقامات چینی 
می‌گویند که این انتقادات را می‌شـــنوند، 
دیدگاه‌هـــا را اصلاح یا نقایـــص را برطرف 

. می‌کنند
 

ما و تجربه قدرت نرم چینی
طی دهه‌های اخیـــر و از میان مؤلفه‌های 
قـــدرت، مقوله‌ »قدرت نرم« بیشـــتر مورد 
توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت، حـــال آنکه 
اســـتفاده از قـــدرت نـــرم در مناســـبات 
خارجـــی، ســـابقه‌ای کهـــن دارد. بدیهی 
اســـت کـــه در ســـایر تمدن‌هـــای بـــزرگ 
جهان، از جمله ایران نیز می‌توان چنین 
کاوشی داشت و چه بسا از آنجا که تمدن 
مســـتند شـــده ایران حداقل یـــک هزاره 
قدمت بیشـــتری از تمدن چینـــی دارد و 
حتـــی در دوره‌ای قلمـــرو آن بخش‌هایی 
از کرانـــه چین را هم شـــامل بـــود، ایران 
ظرفیت اندیشـــه‌ورزی و به‌کارگیری بسیار 
بیشتری از چین برای اســـتفاده از قدرت 
نـــرم در مناســـبات بین‌المللـــی داشـــته 
باشـــد. بـــدون تردید، مســـیری که چین 
در ایـــن زمینه پیمـــوده و دســـتاوردهایی 
کـــه داشـــته، رهیافت‌هایـــی ارزنـــده نیز 

برای مـــا دارد.

این هوشـــمندی مقامـــات چینی مطابق 
ادبیـــات خودشـــان »درک تیـــز« را اطلاق 
کرد که دائماً نقد‌ها، اشـــکالات و خطرات 
برای »چهره چین« ســـنجیده می‌شـــود و 
ســـپس با ابتکارات چینـــی، این چهره به 
نحو مطلوبی که هم جاه‌طلبانه باشـــد و 
هم ســـازگار با محیط‌های محلی، اصلاح 
می‌شـــود. پاندمی‌کرونا یکی از مثال‌های 
ملموس در این زمینه اســـت کـــه در برابر 
وحشـــت بین‌المللـــی از همه‌گیـــری و 
تبلیغات وســـیع امریکایی‌هـــا که چین را 
منشـــأ ویروس معرفی می‌کردند، دولت 
چین »دیپلماســـی ماســـک و واکســـن« 
را پیـــش گرفـــت و بـــا اهـــدا و ارســـال 
گســـترده تجهیـــزات حفاظتی، پزشـــکی 
و واکســـن‌های ایـــن بیمـــاری بـــه نقـــاط 
مختلف جهـــان، در قامت یک »ابرقدرتِ 

مســـئول« بازنمایی شد.
 

 پیشروی مداوم
 در بازار فرهنگی جهان

در ســـال 2011 ایـــالات متحـــده آمریکا 43 
درصـــد و چیـــن فقـــط 4 درصـــد از بـــازار 
فرهنگی جهـــان را در اختیار داشـــته‌اند. 
قبل از پاســـخ به این پرســـش که این آمار 
در حـــال حاضر چگونه اســـت، بســـیاری 
علـــت ایـــن شـــکاف را ایـــن می‌دانند که 
منابـــع فرهنگی و جـــذابِ فرهنگ چین 
آنگونـــه که بایـــد، در خدمت قـــدرت نرم 
نبوده اســـت. مـــن امـــا ضعف فنـــاوری، 
مهـــارت و قـــدرت ارتباطـــی و همچنیـــن 
ضعـــفِ روایتگری رســـانه‌ای چیـــن )هم 
ضعف تکنیکـــی و هـــم محتوایـــی( را در 
ایـــن زمینه مهم‌تـــر می‌دانم. در بررســـی 
نمونه‌هـــای شـــرقی و پیرامونـــی چیـــن، 
کـــره جنوبـــی نمونـــه قابـــل مطالعـــه‌ای 
اســـت که اگرچه از نظر فرهنگـــی قدرتِ 
اندیشـــه‌ورزی، جمعیت و پهناوری، قابل 
مقایســـه با چین نیســـت، امـــا در همان 
بـــازه ســـهم فزاینـــده و قابل‌توجهـــی در 
مقایســـه با چین در بازار جهانی فرهنگ 
داشـــته اســـت. جدای از ابزارِ روایتگری، 
وجود رویکرد انتقادی و بـــاز، در تولیدات 
فرهنگـــی نیـــز فاکتـــوری قابـــل مطالعه 
اســـت. صنایـــع فرهنگـــی در چیـــن بـــا 
ســـرعت بالایی در حال رشـــد هســـتند. 
ارزش افـــزوده ایـــن صنایـــع در چیـــن به 
بیـــش از 5 درصـــد از تولیـــد ناخالـــص 
داخلی در سال 2020 رسید. درآمد صنایع 
فرهنگـــی چیـــن در ســـال 2023 از 174 
میلیارد دلار گذشت و پیش‌بینی می‌شود 
این رقم در پایـــان ســـال 2024 از مرز 200 
میلیـــارد دلار عبـــور کـــرده باشـــد. برخی 
آمار‌هـــا )که هنـــوز از مراجع رســـمی‌مثل 
یونســـکو تأیید نشـــده( منتشـــر شده که 
ســـهم چین از بـــازار فرهنگـــی جهان در 
ســـال 2023 به میـــزان 19 درصـــد در برابر 
42 درصـــد آمریـــکا افزایش یافته اســـت. 
تأییدی بر همین مســـأله کـــه چین مدام 
ارزیابـــی و ضعف‌هـــای رقابتـــی خـــود را 
اصـــاح می‌کند. این آمار درســـت باشـــد 
یا نباشـــد، جایـــگاه چیـــن در صـــادرات 
محصـــولات فرهنگی بـــه اروپا )بـــالِ دوم 
آتلانتیک( بســـیار جالب اســـت. در سال 
2023 )توجه: اولین ســـال بعد از کرونا(، 
تقریباً یک سوم واردات کالا‌های فرهنگی 
بـــه اتحادیه اروپـــا )31.6 درصد با ارزشـــی 
حـــدود 8 میلیـــارد دلار( از چیـــن بـــوده 
اســـت. حال آنکـــه ســـوئیس )14.3٪( و 
ایالات متحـــده )11.1٪( از واردات کالا‌های 
فرهنگـــی بـــه اتحادیـــه اروپـــا را در اختیار 

داشـــته‌اند.
 

 کنفوسیوس؛ 
نرمی‌برای غلبه بر سختی

مؤسســـه‌های کنفوســـیوس ابزاری مهم 
و محـــوری در توســـعه قـــدرت نـــرم چین 
اســـت؛ تـــا چیـــن، هر قـــدر کـــه ممکن 
اســـت، به زبان چینی روایت شود. اگرچه 
غربی‌هـــا همـــواره نـــگاه محدود‌کننـــده 
به ایـــن مؤسســـه داشـــته و آن را »بدافزار 
دانشـــگاهی« یـــا وابســـته بـــا ارزش‌های 
سیاســـی حزب کمونیســـت خوانده‌اند، 
اما کنفوســـیوس )که بر مبنای آموزه‌های 
دائویســـتی اداره می‌شـــود: اســـتفاده از 
نرمی‌بـــرای غلبه بـــر ســـختی( روادارانه و 
بـــا مـــدارا پیـــش رفتـــه و تلاش‌هایش در 
مجمـــوع موفـــق بوده اســـت. در ســـال 
2009 حـــدود 260 هـــزار نفـــر در دنیا زبان 
چینـــی می‌آموختنـــد امـــا در آغاز ســـال 
2020 بیـــش از 30 میلیون نفـــر در جهان 
مشـــغول آموزش زبـــان چینـــی بوده‌اند. 
البتـــه در  تأثیر‌گـــذاری،  ارقـــام و  ایـــن 
پیرامـــونِ چیـــن بیشـــتر و بـــرای منافـــع 
پایدار این کشـــور مؤثرتر هم بوده است. 
چنانچـــه به طـــور نمونه در قرقیزســـتان 
5.5 میلیـــون نفری، بـــالای 350 هزار نفر 
از طریق کنفوســـیوس مشغول فراگیری 
زبـــان چینـــی بوده‌اند. در ایـــن زمینه هم 
بررســـی‌ها نشـــان می‌دهد که حکمرانی 
چیـــن روند انتقاد‌هـــا از کنفوســـیوس را 
نادیده نگرفتـــه و به همین دلیل اســـت 
کـــه مبادله فرهنگـــی منهای سیاســـت، 
همچنیـــن اصلاح تصـــورات غلـــط رایج 
درباره چین را مأموریت این مؤسســـه قرار 
داده اســـت. آنها برآنند تـــا بجای تحمیل 
دکتریـــن ایدئولوژیک و سیاســـی چین، 
تأثیر‌گـــذاری بـــر فرآیند‌هـــای گفتمانـــی 
جهـــان را در اولویـــت کار ایـــن مؤسســـه 
قرار دهنـــد. »این‌گونه نیســـت که مردم 
آنجـــا بنشـــینند و کتـــاب قرمـــز کوچک 
)نقـــل قول‌هـــای مائـــو تســـه تونـــگ که 

در دهـــه 60 و 70 میـــادی مرتـــب تولید 
و توزیـــع عمومی‌می‌شـــد( را بخواننـــد!« 

چـــرا که می‌گویند ایدئولـــوژی، هر چه 
باشـــد، نمی‌توانـــد از فرهنگ 

قدرتمندتر عمل کند. 
حـــالا چینی‌هـــا 
بیشـــتر از اینکه 
در کنفوســـیوس 

چه آموزش بدهند، 
بـــه کیفیت آمـــوزش زبان 

چینـــی فکـــر می‌کنند.
 

همین که آب داخل لیوان باشد 
کافی است

درســـت اســـت کـــه هژمونـــی فرهنگـــی 
غرب، همـــواره مانع اصلی برای جذابیت 
فرهنگی چین بوده اســـت؛ اما چینی‌ها 
صبورنـــد و در کارکـــرد قدرت نـــرم خود، 
اتفاقاً بـــه نیمه پر لیوان نـــگاه نمی‌کنند. 
بـــرای چینی‌هـــا همیـــن کـــه آب داخل 
لیوان باشـــد، کافی اســـت؛ کم و زیادش 
اولویـــت کمتـــری دارد. در زمینـــه قدرت 
رســـانه‌ای، مســـیر چیـــن بـــا ســـختی و 
ســـنگلاخ‌های بیشـــتری مواجـــه بـــوده 
اســـت امـــا به »بخـــش پـــر لیـــوان« نگاه 
کرده و مرتباً، روش‌ها را بهبود بخشـــیده، 
ســـرمایه‌گذاری کرده و پیش رفته است. 
بـــر خـــاف دوران مائـــو که خبرنـــگاران 
شـــین‌هوا بـــه کشـــور‌های دارای منافـــع 
مشـــترک ایدئولوژیک اعزام می‌شـــدند، 
از ابتـــدای دهـــه 80 ارتباطـــات خارجـــی 
چیـــن مســـیر متفاوتـــی پیـــش گرفت. 
بخصوص ســـال 2001 و پس از پیوســـتن 

ن  زما ســـا بـــه  چیـــن 
 WTO تجـــارت جهانـــی 

حکمرانـــان چینـــی توجـــه 
بـــه تأثیـــر جهانـــی  بیشـــتری 

رســـانه‌های خود نشـــان دادند. در سال 
2009 میـــادی راهبرد رســـانه‌ای »بیرون 
رفتن« با رویکردِ توســـعه جهانی »صدای 
چیـــن« آغـــاز و بـــا اختصـــاص رقـــم کم 
سابقه 6 میلیارد دلار، اقدامات گسترده‌ای 
به اجـــرا درآمـــد. شـــین‌هوا خبرگـــزاری 
را   CNC  World  News رســـمی‌چین 
راه‌اندازی کـــرد، CCTV تلویزیون مرکزی 
چین بـــه چندین زبـــان توســـعه یافت و 
روزنامه انگلیســـی China Daily شـــعاع 
فعالیت‌اش را گســـترده‌تر کرد. در ســـال 
2012 بـــازوی بین‌المللـــی CCTV با عنوان 
CGTN یا »شبکه جهانی تلویزیون چین« 
اولین دفتر خود را در نایروبی افتتاح کرد 
و به سرعت آن را در نقاط مختلف جهان 

گســـترش داد. اولویت نیروی انســـانی را 
نیز بکارگیری مدیـــران و افراد محلی قرار 
داد که چین را می‌شناســـند و چه 
بهتر کـــه چیـــن را هم بـــه چینی 

بخوانند!
البتـــه تضاد‌هایـــی نیـــز در کارزار 
بـــه چشـــم  رســـانه‌ای چیـــن 
بخشـــی  کـــه  می‌خـــورد 
از آن شـــاید اقتضـــای 
چیـــن  گســـتردگی 
در همـــه ابعـــاد 
و   ، شـــد با

بخـــش 
چالش  دیگـــر 
انتقـــال یک صدای 
معتبـــر و متمایـــز اســـت کـــه 
کامـــاً از کنتـــرل سیاســـی و چنـــد لایـــه 
حـــزب حاکـــم پیراســـته باشـــد. اینکـــه 
در داخـــل چیـــن رســـانه‌ها کمتـــر قادر 
به گزارشـــگری شـــفاف و عینـــی از همه 
رویداد‌های سیاسی و اجتماعی هستند، 
بـــه این‌گونـــه چالش‌هـــا دامـــن می‌زند 
کـــه یـــک روزنامه‌نـــگار خارجی شـــاغل 
در CGTN می‌گویـــد: آنهـــا حاضرنـــد بـــه 
خبرنگاران غربی‌شـــان پـــول بدهند اما 
حاضر نیســـتند بـــه آنان گـــوش بدهند.

 
دستور کار: انعطافِ نرم

تحـــرک جدیدتـــر در ایـــن زمینه، ســـال 
2013 رخ داد کـــه قـــدرت نـــرم چینـــی و 
همـــه ابزار‌های آن، مجدداً و همراســـتا با 
ایده »یـــک کمربند یک راه« اولویت‌بندی 
شـــد. منشـــور خبرنگاران چینی از سوی 

رئیس‌جمهـــوری شـــی جین‌پینـــگ این 
شـــد کـــه »داســـتان چیـــن را بـــه خوبی 
بـــرای  کاری  روایـــت کننـــد.« دســـتور 
»داستان‌ســـرایی ســـازنده« که بـــا روش 
ســـایر قدرت‌های اقتدارگرا )و مثلاً روسیه 
به عنوان نزدیک‌تریـــن مثال به چین که 
به جای روایت صحیحِ داســـتان خود، بر 
روایت‌ســـازی منفی از رقیـــب اصلی یعنی 
ایالات متحـــده تمرکـــز دارنـــد( متفاوت 
بـــود. تغییر محتـــوای دائمی‌رســـانه‌های 
چینی از پوشـــش ایدئولوژیـــک رویداد‌ها 
به ســـمت پوشـــش بـــازار محور، نشـــانه‌ 
»انعطافِ نـــرم چینی« و نگرانـــی در حال 
تحول نســـبت به بـــازار مخاطب اســـت. 
البته همـــواره انتقاد‌هایی حتـــی بزرگ و 
مهم، مثل سانســـور در نقض حقوق‌بشر 
در برخـــورد چین بـــا مســـلمانان اویغور، 
یا نارضایتـــی برخی کارکنـــان بین‌المللی 
رســـانه‌های چین از محدودیت‌ها شنیده 
می‌شـــود. اشـــکالات و تضاد‌هـــا همـــواره 
وجـــود دارنـــد و رســـانه‌های بین‌المللـــی 
چین کمـــاکان در چالش دوگانـــه اعتبار 
یا ناشـــناخته بـــودنِ برند، در مقایســـه با 
رســـانه‌های بزرگ غربـــی، وجـــود دارند؛ 
اما حضور رســـانه‌ای چیـــن در جهان ابداً 
شکســـت‌خورده نیســـت. آنـــان ظرفیت 
اصلاحـــی و تطبیقـــی فوق‌العـــاده بالایی 
در ایـــن زمینه دارنـــد. به تعبیـــری، مثل 
لاک‌پشـــتی هستند که آهســـته ‌می‌روند، 
امـــا می‌دانند که به کدام ســـو باید بروند.

 
ناسیونالیسمِ آنلاین چینی

دولت چیـــن کارنامـــه بســـیار موفقی در 
ســـازماندهی یک »ناسیونالیســـم آنلاینِ 
چینی« داشـــته اســـت کـــه می‌تـــوان آن 
را نتیجـــه مســـتقیم سیاســـت »اعتمـــاد 
فرهنگی« دانســـت. آنـــان بر ایـــن باورند 
کـــه »صدا‌هـــای پاییـــن« ماننـــد صـــدای 
روزنامه‌نگاران و بویژه شـــهروندان، نقش 
اقناعی و بســـیار مهم‌تـــری در قدرتمندتر 
کـــردن سیســـتمِ ارتبـــاط جهانـــی چین 
دارنـــد. در ســـایه توجـــه به علایـــق مردم 
چین به فرهنگی ملی خود، احساســـات 
ملی‌گرایانـــه و فزاینـــده مـــردم چیـــن 
ســـینرژی مهمی‌در کمک به رســـانه‌های 
چینی برای رقابت گفتمانی با رسانه‌های 
غربـــی ایجاد کرده اســـت. کاربران چینی 
مشـــتاقانه و بـــدون دســـتورالعمل‌های 
حکومتی در ســـکو‌هایی مثل فیسبوک، 
توئیتر و... بـــه دفاع از هویـــت ملی خود 
می‌پردازنـــد. در »ناسیونالیســـم آنلایـــن 
چینـــی« البته نقـــش چینی‌هـــای دور از 
وطن یا »دیاســـپورا« بسیار برجسته است 
و هر کـــدام از آنان عملاً بـــه بازویی برای 
قـــدرت نرم چین محســـوب می‌شـــوند. 
عـــاوه بر دیاســـپورایی کـــه داوطلبانه در 
چیـــن  بین‌المللـــی  جهت‌گیری‌هـــای 
مشـــارکت می‌کنند؛ نخبـــگانِ فراملیتی 
چیـــن بـــا قرارداد‌هـــای تجاری بـــزرگ به 
توســـعه رســـانه‌های بین‌المللـــی چیـــن 
کمـــک می‌کنند که به عنـــوان یک نمونه 
می‌تـــوان از تامی‌جیانـــگ مهاجر چینی و 
غول رســـانه‌ای مقیم ملبورن در استرالیا 
اشـــاره کـــرد کـــه از ســـال 2007 بـــا عقـــد 
قراردادی بـــا رادیو بین‌المللـــی چین، به 
توزیع صـــدای چیـــن در قاره اقیانوســـیه 

کمک رســـانده است.
چینی‌هـــا البتـــه هـــم نرمی‌دارنـــد و هـــم 
اگـــر لازم باشـــد تیـــزی. در ســـال‌های 
اخیـــر حضـــور دیپلماســـی جدیـــدی بـــا 
عنـــوان »گـــرگ مبـــارز« را بویژه از ســـوی 
مقامـــات رســـمی‌میانه، دیپلمات‌هـــا و 
برخی نخبگان چینی شـــاهد هستیم که 
توئیت‌های تهاجمـــی‌و گاه توهین‌آمیزی 

را هـــم منتشـــر می‌کنند.
 

تجارت برای توزیع محتوا
توزیـــع محتـــوا از طریـــق مشـــارکت بـــا 
رسانه‌های محلی شـــامل توافقنامه‌های 
تجـــاری بـــا رســـانه‌های مهم دنیا مســـیر 
دیگـــری اســـت کـــه چیـــن برای توســـعه 
صـــدا و بهبـــود چهـــره خـــود در دنیا طی 
می‌کنـــد. اگرچه ایـــن توافق‌هـــا بویژه با 
رســـانه‌های غربـــی بـــدون اختلاف‌نظر 
و چالـــش هـــم نبـــوده، امـــا به هـــر حال 
اثربخـــش بـــوده اســـت. بـــه طـــور مثال 
در حـــال حاضر چاینـــا دیلـــی حداقل با 
30 روزنامـــه مهم دنیا از جملـــه نیویورک 
تایمـــز، وال اســـتریت ژورنـــال، فیـــگارو، 
واشـــنگتن پســـت و... برای مبادله خبر، 
قـــرارداد دارد. عـــاوه بـــر قـــرارداد تجاری 
توزیـــع محتوا، چیـــن اســـتراتژی »خرید 
قایق« را هم نادیده نگرفته اســـت. بویژه 
از دوره شـــی جین‌پینـــگ قرارداد‌هـــای 
بین‌المللـــی تجـــاری – رســـانه‌ای چیـــن 
به ســـمت تصاحـــب یـــا تصرفِ ســـهم از 
رســـانه‌های غربی هم رفته است. به طور 
مثال رادیو بین‌المللـــی چین حداقل در 
33 ایســـتگاه رادیویـــی در 14 کشـــور دنیا 

ســـهامدار است.
 

 بازو‌های فناورانه 
برای دیپلماسی عمومی

چینی‌هـــا بـــرای نفوذ قـــدرت نـــرم خود، 
راهکار فناورانـــه را هم جـــدی گرفته‌اند. 
هر چـــه آنان در زیرســـاخت‌های ارتباطی 
غربـــی بـــا رویکرد‌هـــای رقابتـــی جذاب، 
هـــم از نظـــر تجـــاری و هـــم تکنولوژیکی 
حضـــور یابند، طبعـــاً به قدرت نـــرم خود 
افزوده‌انـــد. از زمان عقد قـــرارداد هوآوی 
بـــا نـــروژ در ســـال 2009 بـــرای توســـعه 
شـــبکه تلفـــن همـــراه 4G، این شـــرکت 

ِ همواره جدید« ظهورِ »چین
بازنگری، اصلاح و تدوین سیاســـت‌های 
حکمرانـــی چیـــن بعـــد از مرگ مائـــو و از 
ســـال 1979، »چیـــن جدید« یـــا به تعبیر 
نگارنـــده »چینِ همـــواره جدیـــد«ی را به 
دنیـــا معرفـــی کرد کـــه »قـــدرت نـــرم« و 
کارکرد‌های آن، شـــاه‌بیت آن سیاست‌ها 
بـــود. اتکا به فرهنگ ملی، هوشـــمندی و 
جامع‌نگری در برابر تحولات بین‌المللی، 
ترجیح منافع بلندمدت بر کامیابی‌های 
مقطعـــی، تجربه‌محـــوری و آینده‌نگـــری، 
ارزیابـــی و اصـــاح دائمی‌عملکرد‌هـــا از 
ویژگی‌هـــای تدویـــن و اجـــرای موفق این 

سیاســـت‌ها ست.
تـــاش گســـترده چیـــن بـــرای مبـــارزه 
بـــا »جنـــگ شـــناختی« و بهبـــود تصویـــر 
بین‌المللـــی ایـــن کشـــور، بعـــد از حادثه 
»تیان آن مـــن« در 1989 شـــتاب گرفت. 
حزب کمونیســـت این کشـــور در ســـال 
1993 و در مانیفســـت جدیدی تأکید کرد 
که »فرهنگ« می‌تواند کلید مشـــروعیتِ 
نظام کمونیســـتی حاکم، انســـجام ملی، 
هماهنگـــی و عاملی برای بهبـــود تصویر و 
افزایش جذابیت چین در خارج از کشور 
باشـــد. همچنین قدرت نرم فرصت‌های 
مهمی‌برای جنگ ایدئولوژیک و سیاســـی 
در مســـیر گســـترش نفـــوذ چیـــن بدون 
اســـتفاده از نیروی نظامی‌فراهم می‌کند 
)ســـان تزو: بزرگ‌ترین پیروزی آن اســـت 

که بـــدون جنگ بدســـت آید(.
آنهـــا قـــدرت نـــرمِ چینـــی را بر ســـه پایه‌ 
»فرهنـــگ ملـــی چیـــن، مـــدل توســـعه 
چیـــن، و رؤیـــای چینـــی« بنـــا نهادند. به 
درســـتی فهمیدنـــد که افراط‌هـــای قبلی 
در ســـرکوبِ گرایش‌هـــای ملی‌گرایانـــه 
و نابود‌ســـازی فرهنـــگ ســـنتی چیـــن، 
بـــا هـــدف فراگیـــر کـــردن ایدئولـــوژی 
مارکسیســـتی اشـــتباه بـــوده اســـت. لذا 
بویژه با شروع رهبری »شی جین‌پینگ« 
در حـــزب کمونیســـت )نوامبـــر 2012(، 
احیـــای ملی‌گرایی چینی در دســـتور قرار 
گرفت که نتیجه آن تحکیم مشـــروعیت 
سیاســـی و انســـجام داخلـــی، و مقدمـــه 
ظهـــور بین‌المللـــی چیـــنِ نویـــن شـــد. 
شـــی در کنگره حزب کمونیســـت گفت: 
»عظمت ملی آینده چیـــن تنها می‌تواند 
در تطبیـــق و ســـازگاری مداوم بـــا میراث 
تمدنـــی چیـــن و معیار‌های کمونیســـتی 

» . باشد
در امتداد این نگـــرش، چینی‌ها با هدف 
تقویت قـــدرت نرمِ ملـــی، تغییراتی مهم 
در حکمرانی خود انجـــام دادند که توجه 
ویژه بـــه مقولـــه فرهنـــگ و ســـنت‌های 
ملـــی از آن جمله بود. آنـــان از یک طرف 
»اعتمـــادِ فرهنگـــی« به عنـــوان اعتماد و 
افتخار مردم چین به گذشـــته و فرهنگ 
ملی خود را تقویت کردند و از دیگر ســـو، 
مشـــخصاً از دوره زمامداری شی، »امنیت 
فرهنگی« را به معنای ایجاد ســـپری ملی 
در برابر نفوذ فرهنگ غربی و تأثیر‌گذاری 
آن بر »اعتمـــاد فرهنگی«، جدی گرفتند. 
نتیجـــه ایـــن دو رویکـــرد، تقویـــت بـــاور 
عمومی‌به فرهنگ ملی، انسجام داخلی، 
تحکیمِ اعتمـــاد بین دولـــت )حکومت( 
– مـــردم و نهایتـــاً اثربخشـــی قـــدرت نرم 
چیـــن در روابـــط بین‌المللی شـــد. آنان 
نه تنها جلـــوی فعالیت‌هـــای فرهنگی را 
نگرفتنـــد بلکه بـــه توصیه هـــو جین تائو 
در ســـال 2007، از هر ابزار و هزینه‌ای برای 
»تحریـــک خلاقیـــتِ فرهنگـــی کل ملت 

چین« بهـــره بردند.
 

پیش‌روی، بدون تحریک
چیـــن همزمان بـــا روند افزایـــش قدرت 
نظامـــی، اقتصادی و نیز قـــدرت نرم خود 
بســـیار مراقبت کرد تا از هرگونه تحریک 
و ایجاد واکنش بین‌المللـــی پرهیز کند. 
حزب کمونیســـت چین اساس سیاست 
خارجـــی کشـــور را »سیاســـت خارجـــی 
مســـتقل و مبتنـــی بـــر صلح« اعـــام و 5 
اصل همزیستی مســـالمت‌آمیز را احترام 
متقابل بـــه حاکمیت و تمامیـــت ارضی، 
عـــدم تعـــارض متقابـــل، عـــدم دخالت 
متقابـــل در امـــور داخلی، برابـــری منافع 
مشترک، و البته همزیستی مسالمت‌آمیز 
عنـــوان کردنـــد. در فرآیند توســـعه‌ چین 
جدید، شـــعار‌ها و برنامه‌های اشـــتراکی 
چـــون »تمـــدن جهانـــی«، »ابرقـــدرتِ 
مسئول«، »سرنوشت مشـــترک بشری«، 
»ابتـــکار یـــک کمربنـــد یـــک راه« و... 
ایده‌های اصلی و اعلامی‌شی جین‌پینگ 
رئیس‌جمهـــوری بودنـــد. در برنامه‌هـــا و 
عملکردِ دیپلماســـی عمومی‌نیز چینی‌ها 
بر ایـــن باور شـــدند که قـــدرت نرم چین 
ریشـــه در اخلاق و همگرایی دارد و از این 
جهـــت، در تضاد کامل با قدرت نرمِ خالی 

از اخـــاق ایالات متحده اســـت.
 

»درک تیز« و فرصت‌سازی از کرونا
ایده‌هـــای  اقتصـــادی مســـتمر،  رشـــد 
حکمرانـــی داخلـــی رضایت‌بخـــش در 
داخـــل و البتـــه کمک‌های اقتصـــادی به 
ســـایر کشـــور‌ها از ابزار‌هـــای مهم چین 
در قـــدرت نـــرم هســـتند. یـــو گومینگ، 
محقق مشـــهور ارتباطات چین می‌گوید: 
»اگـــر صدای مـــا با ایفـــای نقـــشِ مؤثر ما 
مطابقت نداشته باشد، هر چند که قوی 
باشـــیم، یک غول فلج باقـــی می‌مانیم.« 
چیـــن همواره ارزیابـــی و اصلاح می‌کند و 
در مواجهـــه با بحران‌هایی که در مســـیر 
قـــدرت نرم خود دیده، غالبـــاً از تهدید‌ها 
فرصت ســـاخته اســـت. شـــاید بتوان به 

پرویز اسماعیلی

روزنامه‌نگار و سفیر سابق ایران در کرواسی

روابط بین‌الملل

 مفهـــوم »قـــدرت نرم« در دوران معاصر را ســـال 1990 و اولین‌بار »جوزف نای« در نشـــریه آتلانتیک مطرح کرد. او با اعلام اینکه بســـیاری از بازیگران صحنه سیاســـت و قدرتِ جهانی از 
درک مفهـــوم و کارکرد‌های قدرت نرم عاجزند، نوشـــت: »فرهنگ امریکایی با جاذبه بالای خود یکی از ســـتون‌های قدرت امریکا و از مهم‌تریـــن ابزار‌های نفوذ آن در صحنه بین‌المللی 

اســـت.« نای، ســـه مهارت مهم را برای کارآمدی قدرت نرم ضروری شـــمرد: »هوش هیجانی«، »توانایی ایجاد تصویری جذاب از آینـــده« و »مهارت‌های ارتباطی«.
کتاب »قدرت نرمِ چینی«، نظریه جوزف نای را از خاســـتگاه و قدمتِ توجه به قدرت نرم، تا معنی و مکانیزم، و ابزار و نتایج آن به چالش کشـــیده اســـت. با توجه به ضعف چین‌شناسی 
مـــا ایرانیان و فقدان منابع لازم و به‌روز در این زمینه، این کتاب به 3 دلیل بهترین رهیافت‌های اندیشـــه حکمرانی چینی یا لااقل کاربســـتِ »قدرت نـــرم چینی« را در اختیار خواننده 
می‌گذارد. اول اینکه؛ دکتر ماریا رپِنیکووا، نویســـنده کتاب، دانشیار ارتباطات جهانی در دانشـــگاه ایالتی جورجیا امریکا ست که در حوزه چین‌شناسی و روزنامه‌نگاری انتقادی شهرت 
بســـیاری دارد. دوم؛ مقدمه جامع و جهت‌دهنده‌ کتاب را دکتر حامد وفایی نگاشـــته اســـت. او که از خبرنگاری حرفه‌ای و حقیقت‌جو، به چین‌شناســـی تـــوام با دانش و تجربه عینی 
متمایل شـــد؛ جزو معدود چین‌شناســـان ایرانی و بلکه غرب آســـیا ســـت کـــه هم »چین را به زبـــان چینی می‌خواند« و هـــم با روحیه جـــوان و علمی‌که دارد، بـــه درک تصویر دقیق‌تر 
ِ امـــروز و آینده کمک ارزنده‌ای کرده اســـت. و ســـوم؛ مترجم کتاب، دکتـــر محمدرضا نوروزپور، عـــاوه بر اینکه روزنامه‌نگاری حاذق و مســـلط بـــه عرصه مدیریت و  مخاطـــب از چیـــن
ِ مکرر رســـانده اســـت؛ مترجمِ صاحب ســـبکی که به پشتوانه چند  ارتباطات جهانی اســـت، مطالعات و کتب دیگری نیز در جهت شـــناخت بهتر چین، به اقبالِ مخاطب و شـــمارگان

دهه روزنامه‌نگاری پیشـــرو؛ نگاهی نو، روایی و جذاب از توجه اندیشـــمندان به قدرت نرم در روابط خارجی را پیش روی ما گذاشـــته اســـت.
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بـــرای چینی‌هـــا وقتـــی نوبـــت بـــه میزبانی از 
رویداد‌هـــای دیپلماســـی عمومـــی می‌رســـد، 
منطـــق داخلـــی و بین‌المللـــی به یـــک اندازه 
اهمیـــت می‌یابنـــد. آنهـــا بـــر خـــاف باور‌ها، 
نـــرم  بـــا قـــدرت  در نمایش‌هـــای مرتبـــط 
دســـت و دلبـــاز و پرخـــرج عمـــل می‌کننـــد. 
نمایش‌هـــای فرهنگی-‌بین‌المللـــی چین در 
مقایســـه بـــا نمونه‌های دیگـــر جهـــان، جزو 
گران‌قیمت‌ترین‌هـــا هســـتند. »ابررویداد‌ها« 

بـــه نوعی مظهـــر مأموریـــت صلح‌ســـازی و جهان‌شـــمولی 
چینی‌هـــا هســـتند. المپیـــک 2008 پکـــن 28 میلیـــارد دلار 
هزینه روی دســـت چینی‌ها گذاشـــت و انتقـــادات داخلی از 
جابه‌جایـــی 1.5 میلیون نفر از پایتخـــت را به جان خریدند، 
تـــا 4.7 میلیارد بیننـــده تلویزیونی در جهان محو تماشـــای 
فرهنگ و مدیریت چینی شـــوند. اکســـپوی 2010 شـــانگهای 
بـــا بیش از 44 میلیـــارد دلار هزینه و برخـــی محدودیت‌های 

مـــورد انتقـــاد در میان شـــهروندان نیـــز تلألو 
مشـــابهی داشت.

در ابعـــاد دیپلماتیک نیز نهادســـازی‌ها )مثل 
مجمع همکاری چین و آسیا Focac(، میزبانی 
اجلاس‌های بین‌المللـــی و هر برنامه‌ای که در 
راســـتای تقویت پروژه »یـــک کمربند- یک راه« 
باشـــد، از دســـت چینی‌ها درنمـــی‌رود! اینجا 
هـــم انتقاداتـــی )هـــر چنـــد کم‌تعـــداد( وجود 
داشـــته و دارد. روزنامه‌نـــگاران غربـــی، هم در 
المپیـــک پکن و هم در اکســـپو شـــانگهای تـــاش کردند تا 
»چیـــن واقعـــی« را که از نظر آنها پشـــت روایت‌های رســـمی 
پنهان اســـت، به دنیا نشـــان دهند، اما نهایتاً تیتر‌های بزرگ 
آنهـــا منحصر به ایراداتـــی مانند آواز جعلی یـــک دختر زیبارو 
بـــه جای دختری کـــه خواننده واقعی آواز بـــود، )در المپیک 
2008( شـــد؛ ایراداتـــی که واقعاً وارد اســـت، امـــا یادمان نرود 
برای چینی‌ها همین که آب درون لیوان باشـــد، کافی است.

دست و دلبازی چینی‌ها برای ترویج فرهنگ‌شان


